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 اتیآن بر ادب   ری و تأث ییدر اشعار سنا  یاخلاق لیفضا يهاجلوه یبررس

 ی عرفان
 

  *حجت االله اسماعیل نیا گنجی 

 دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران 
 ) 16/4/98پذیرش: یخ ار، ت15/1/98(تاریخ دریافت:

 

 
 مقدمه

سنایی غزنوي یکی از نخستین شاعرانی است که قلمرو شعر فارسـی را 
بـرد. در   و عرفـان  2، اخـلاق1ف ظاهري به ساحت معرفتاز مدح و وص

اي از پنـد و انـدرز، بلکـه الحقیقه، او اخلاق را نه صرفاً مجموعـه حدیقه 
بینی سـنایی، داند. در جهـانخودشناسی میراهی براي بیداري معنوي و  

اي از پیوند میان انسان و خداست، و اصولی مانند دین، قرآن اخلاق جلوه
در دستگاه فلسفی   شوند.ان ارکان تعلیم و تزکیه معرفی میعنوو عقل به 

و دینیِ سنایی، دین محور تربیت انسانی است و اطاعت از شریعت، عین 
آید. مؤمنِ حقیقی کسی اسـت کـه از سـطح یي درون به شمار متزکیه 

رود و دیـن را بــه صــورت جــوهر وجــودي عبـادت ظــاهري فراتــر مــی
اسـت؛  3معرفـت اخلاقـیة قـرآن منبـع زنـدیابد. در همین امتداد،  درمی

شوید و عقل را روشن داند که جانِ آلوده را میسنایی آن را چون آبی می
فتـه باشـد. سـومین رکـنِ کند، مشروط به آنکه دل انسان طهارت یامی

است.  4او عقل است که هم منشأ تمییز و هم ابزار عمل اخلاقیۀ  منظوم
الهی است و انسان را از دام شهوت  عقلِ فعال در شعر سنایی نور هدایت

-برد. این سه اصل، یعنی از مرزِ حیوانیت، گذرانده به علییّن میو غضب
وب بنیادین تهـذیب را چارچ-ایمان دینی، معرفت قرآنی و عقل هدایتگر

 سازند که غایتش رهایی از قید دنیا و وصول به قرب الهی است.می
 
 
 

 
 

هـا را منـد از ارزشاماي نظموعـه ، سـنایی مج5در سطح فضایل اخلاقی
 است؛  6گذاري اخلاقیعمل و معیار ارزشنیت، جوهر هر گذارد:بنیان می

، راه عـزت و قناعت  شود.روح میاي بیاخلاق بدون نیت راستین، پوسته 
پایـان آزادي معنوي است و در برابر طمع قرار دارد؛ سنایی آن را گنج بی

تیِ شناخت نعمت و رضـایت در لت معرفشکر، حا  داند.و منبع آرامش می
اي از تواضـع برابر قضاي الهی است؛ سنایی عجز از شکر را نیـز مرتبـه 

کی دل و طهارت، از سطح ظاهري فراتـر رفتـه بـه پـا  خواند.معنوي می
 گردد.صفات الهی میۀ  رسد؛ در این تطهیر اخلاقی دل چون آینتوبه می

عمل قی است؛ سنایی عالم بیلااخۀ پیوند علم و عمل، محور انجام وظیف
 داند، زیرا دانایی بدون تزکیه ابـزار غـرور اسـت.تر از جاهل میرا سخت

شعر فارسـی ، مسیر تحول  7عنوان زیربناي اخلاق عرفانیها به این آموزه
گرانه، مفاهیم اخلاقـی را را تعیین کردند. سنایی با زبان صریح و موعظه 

پیـدایشِ عرفـان ۀ  رسـاند و زمینـ  از سطح تعلیم نظري به سلوك عملی
در امتـداد ایـن مسـیر، آثـار مولانـا   تعلیمی در شعر بعدي را ایجاد نمود.
، توکـل و علـمِ اند؛ او مفاهیم قناعـتآشکارترین تأثیر را از سنایی گرفته 

هاي گسترده بازآفرینی کرد و همراه با عمل را در مثنوي معنوي با تمثیل
 ري وحدت وجودي پیوند زد. تعالیم سنایی را به نظام فک

 
 

 چکیده
هــاي دینــی، عقلانــی و گیــري از آموزهخلاقی و تربیتی بوده است و شاعران بزرگ این حوزه با بهرهادبیات فارسی همواره بستري براي طرح مفاهیم ازمینه:  

مضامین تعلیمی  هاي درباري به سوياند. سنایی غزنوي از نخستین شاعرانی است که شعر فارسی را از مدح و توصیفعرفانی، به تبیین فضایل اخلاقی پرداخته
تحلیلــی و مبتنــی بــر مطالعــه –توصــیفی اســتفاده از روشهاي اخلاقی ارائه کرد. این پــژوهش بــا ود، نظامی منسجم از اندیشهو عرفانی سوق داد و در آثار خ

 است. پرداخته انی و تعلیمی فارسی گیري و گسترش ادبیات عرفهاي فضایل اخلاقی در اشعار سنایی و تبیین تأثیر آن بر شکلبررسی جلوهبه  ايکتابخانه
دهد که سنایی با تکیه بر اصولی چون دین، قرآن و عقل، نظامی اخلاقی را در شعر فارسی بنیــان نهــاد کــه محــور آن نتایج پژوهش نشان می  :نتیجه گیري

ر ، شکرگزاري، طهارت درونی و پیوند علم و عمل دهاي دنیوي است. فضایل اخلاقی همچون نیت پاك، قناعتجویی و رهایی از دلبستگیتزکیه نفس، حقیقت
گیري جریان اخلاق عرفانی در شعر فارسی شدند و در آثار شاعرانی چون مولوي، نظــامی، ســعدي و ساز شکلها زمینهآثار او جایگاهی اساسی دارند. این آموزه

 هاي گوناگون ادامه یافتند.حافظ به شیوه
 ی، ادبیات تعلیمی، ادبیات عرفانیسنایی، فضایل اخلاق لیدواژگان:ک
 

 nit.ac.ir@h.esmaeilnia ئول: نشانی الکترونیکی: نویسندة مس
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 8هاي سنایی را در قالب ادبیات تربیتی و اخـلاق اجتمـاعیآموزهسعدي  
بازتاب ساخت؛ کنترل زبان، اعتدال، و قناعت در گلسـتان تجلـی همـان 

تر. حـافظ نیـز تر و انسـانیایل حدیقه اسـت، امـا در صـورتی سـادهفض
هاي نقد دلبسـتگی  مضامین سنایی را به سطحی نمادین و هنري رساند:

مادي، نگاه فلسفی به ناپایداري جهان و دعوت به حقیقت باطنی، همـه 
هـاي او تلطیـف و تغـزل اند کـه در غزلناییاز عناصر اخلاق عرفانی س

هاي سنایی را در قالب روایـت و تمثیـل پایان، نظامی آموزه  اند. دریافته 
«سـنگ   هاي رمزي چون «آب حیات خضـر» ومنسجم ساخت؛ داستان

وجوي حقیقت و صداقت هستند، با بیـانی اسکندر» استمرار همان جست
دهـد کـه سـنایی برآینـد ایـن تـأثیرات نشـان می  تـر.حماسی و هنري

و   10گرایانه ي عقل، فلسفه 9اسلامیي اصلی پیوند میان اخلاق  سرچشمه 
عرفان عاشقانه در ادب فارسی است. پـس از او، اخـلاق عرفـانی دیگـر 

 12ي روحـانیو تجربـه   11نیست؛ بلکه نوعی معرفت وجودي  صرف اندرز
است که در شعر فارسی از حدیقه تا مثنوي، از گلستان تا دیوان حافظ و 

نیادگـذار «عرفـان الاسرار، تداوم یافتـه اسـت. سـنایی نـه تنهـا بمخزن
مثابـه » در شعر فارسی است، بلکه با احیـاي مفهـوم فضـیلت به 13عملی

حق، روح اخلاق اسلامی را در کالبد هنر جاودانـه سیر از نفس به سوي  
 ساخت.

 
 بحث

 مبانی فلسفی و دینی اخلاق نزد سنایی
ب1 ر ه ق را ت و  ع شری حور  ن؛ م  . دی

تربیتی و اخلاقی است. بـه دین در نظام فکري سنایی اساس هر حرکت 
ي فضیلت در ایمـان قـرار دارد و بـدون شـریعت، سـلوك باور او، ریشه 

 رد:معنوي معنایی ندا
دین بـدان کـه هـیچ ورنـه بـی             دین نگهدار دل به ملک رسی

 )1( کسی
اي بیرونی، بلکـه حقیقـت وجـودي انسـان او پیروي از دین را نه وظیفه 

ي عالی چیزي جـز سـوز دیـن در جـان «رسیدن به مرتبه داند؛ زیرا  می
و   آدمی نیست». نظام اخلاقی سنایی بر این بنیاد شکل گرفته که ایمان

پرستش، نگاه انسان را از ماده و دنیا به عالم معنا سوق دهد. اطاعـت از 
 گوید:که میدبینی است؛ چناناوامر شرع، راه رهایی از هوس، جهل و خو

 )1(ایمنی در جهان و با سامان      رستش از شیطانچون تو بدانی پ
ي سنایی صرف عبادت نیست، بلکـه روش از این منظر، دین در اندیشه 

تربیت روح و اصلاح نفس است؛ ارزش واقعـی انسـان نـه بـه حسـب و 
 بلکه به میزان ایمان و عمل صالح اوست. نسب،

خلاقی2 ت ا رف ع ع م ن؛ منب رآ  . ق
بنیادین در نظام اخلاقی سـنایی، توجـه عمیـق او بـه هاي  یکی از جلوه

هـاي ي جاني حکمـت و آیینـه قرآن است. در آثار وي، قرآن سرچشمه 
 شده است: پاك خوانده

 بکن از بهر حرمت قرآن     عقل را پیش نطق او قربان
 عقل نبود دلیل اسرارش     عقل عاجز شده در کارش

 تا بر این مرکبی که پر کید است    تا در این عالمی که پرصید است
 )1(نرسیدي هنوز در موقف    تو نگشتی به سر او واقف        

ي انسـان را سـیراب جـانِ تشـنه دانـد کـه  سنایی قرآن را چون آب می
زد. این تشبیه حاکی از پیوند میان تزکیـه اخلاقـی و درك قرآنـی سامی

آیـات الهـی  که طهارت در جان و ذهن، شرط فهـم حقیقـیاست؛ چنان
 شود.شمرده می

 )1( حرف و قرآن تو ظرف و آب شمر     آب می خور به ظرف در منگر 
اخلاقی است که خرد و ایمان را به   رو قرآن نزد سنایی، آموزگارياز این

 خواند.زند و انسان را به تقوا و شفافیتّ درون فرامیم پیوند میه
 )1( دل مجروح را شفا زویست           جان مجروح را دوا زویست 

ت3 خ شنا ی و  رهای ر  زا ب ا  . عقل؛ 
ي تمـام فضـایل در دیدگاه سنایی، عقل برتـرین موهبـت الهـی و پایـه 

 اخلاقی است:
 )1(ا عقل استهبرگزیده  رترب     ا عقل استهآفریده  ولاک

ي هوس، انسان را از ورطه عقل، نیروي تمییز میان کفر و ایمان است و  
دهد. در نظام تربیتـی سـنایی، عقـل نـه صـرف غفلت و گناه نجات می

 ادراك نظري بلکه راهنماي عمل اخلاقی است:
 )1( ت بدیدچنانکه هس دو جهان را       آن کس که به ملک عقل رسید

از نظر او، عقل مشاور دل است و عامل نیرومنـديِ بـاطن بشـر؛ در روز 
 مندي از عقل خواهد بود:ملاك ثواب و عقاب به میزان بهره قیامت نیز،

 )1( هر کسی را به قدر عقل ثواب           دهد ایزد که سؤال و جواب
قل را مبدأ تشخیص سنایی میان عقل و خرد تفاوتی لطیف قائل است؛ ع

این عقل الهی است که انسـان را از بـدي داند.  و خرد را عامل عمل می
 برد:ه علییّن مینجات داده و ب

 )1(  برد آن را خرد به علیین         ینکشد این را هوا سوي سج
در نتیجه، عقل در منظومه اخلاقی سنایی همان نور الهی اسـت کـه بـا 

 کند.ها را در جان انسان تثبیت میو فضیلت آمیزددین و ایمان درهم می
هی4 ب ال ر دنیا و ق ز  ا ی  رهای خلاق؛  دف ا  . ه

انسان از بند تعلقات دنیـوي   14سنایی، غایت نهایی اخلاق، آزاديبه نظر  
 و رساندن او به مقام قرب الهی است:

 بر تو نفس هواپرست امیر    مانده اسیراي به چاه غرور 
 است جاي تو نیست این هوس خانه   نیست خیز کاین خاکدان سراي تو

 اندرین صد هزار ساله رباطچه افکنی بیهده بساط نشاط          
 گر قباي با نخواهی سوخت              برکش از تن قباي آدم دوخت

 )1( خویش را از این قفس برهان            بنما از خلیفتی برهان 
عد رفتاري نیست؛ بلکـه راهـی اي از قوااخلاق در نگاه او تنها مجموعه 

ي نفـس مسـاوي بـا تزکیـه ی و رهایی است. نـاتوانی از  براي خودشناس
ت در تـرك ایـن بنـدها نمـود دربند بودن به هوا و هوس است، و فضیل

از این منظر، تمام ابزارهـاي اخلاقـی سـنایی ـ دیـن، عقـل، و یابد.  می
 اند.معرفت قرآنی ـ در خدمت همین هدف غایی

س و5 وا؛ می  . نف یق خلاق ن عمل ا  دا



ا   الله  ت ا ی :سماعیل نیا گنجیحج سنای ر  عا ش در ا ی  خلاق ئل ا ضا     ف
 

 ۱٤٤ 

ي، 
اور

 فنّ
م و

علو
در 

ق 
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

هم
ارد

چه
ره 

ما
 ش

،
3 ،

13
98

 
 
 

 

ی، نفـس انسـانی را سنایی، همانند حکماي مشـائی و متکلمـان اسـلام
 داند: غضبیه، شهویه و ناطقه.داراي سه قوه می

به باور او، پرورش و تهذیب این قوا بنیان تعلیم اخلاق است. قوه ناطقه، 
 گیرند:سلطان وجود آدمی است و خرد و حکمت از آن سرچشمه می

 آفت ذهن و فطنت از لقمه است    از لقمه است و شهوت سبب خشم
 شهوت پرست را در خیم         بتو از بت پرست خواند حکیممرد 

 )1(بتر از بنده عزي و منات            بنده بطن و لذت و شهوات
شـمارد و در موضـعی ي سـقوط انسـان میاو خشم و شـهوت را زمینـه 

داند که اگر فرمـان او ود آدمی میعرفانی، عقل را جانشین خداي در وج
 شود:بند نفس گرفتار میرا اطاعت نکند، در 

 خشم و شهوت خصال حیوان است    علم و حکمت کمال انسان است
 تو به گوهر خلیفه اي زخداي           بر خري و سگی فرود میاي

 تا تو از خشم و آرزو مستی    به خداي ار تو آدمی هستی
 خشم ابلیس و شهوت آدم گر در هم         کرده اي با دل و ج

 به گاه کام و نبرد          به سباه و بهیمه ماند مردزین دو قوت 
 )1(عفت و حلم آلت خردند               شهوت و خشم آفت خردند

 نظام اخلاقی سنایی بر سه اصل استوار است:بر این اساس 
ي گانه سـاختار سـه ایمان دینی، معرفت قرآنی و عقل فعـال. ایـن سـه،  

ف آن رهایی از نفس و پیونـد بـا که هد  دهندتربیت انسانی را شکل می
عقل کلی الهی است. سنایی با پیوند زدن اخلاق به شـریعت، بـه عقـل 

نگرد و قرآن را معیـار سـنجش و پـالایش درون عنوان نور هدایت میبه 
سـتور یـا ي او نه صرف دکند. از همین رو، اخلاق در اندیشه معرفی می

 ا حقیقت الهی است.اندرز، بلکه راه سلوکی براي رسیدن به وحدت ب
تأثیر این نگرش بر ادبیات عرفانی بعدي آشکار اسـت. سـنایی راهـی را 

ي نفـس و گشود که در آن اخلاق به معنـاي حقیقـی آن، یعنـی تزکیـه 
نجات روح، معنا شد؛ و فضیلت اخلاقی در قامت «عرفان عملی» جلـوه 

 نمود.
 

 وه هاي فضایل نزد سناییلج
ر 1 عیا ت؛ م ش. نی رز یا رفان سلوك ع د  ی و بنیا خلاق ري ا ذا  گ

شـود و در نظام اخلاقی اسلام، «نیت» روح و حقیقت عمل شـمرده می
شـود. درونی او سـنجیده میة  ارزش اخلاقی رفتار انسان بر اساس انگیز

النیّـات» سنایی این دیدگاه را که ریشه در حدیث نبويِ «إنّما الأعمـال ب
ده بـازنموده اسـت. او بـاور دارد کـه دارد، در شعر خود به صورت گسـتر

کند، بلکه نیت، یعنـی بـاطن و حقیقـت خداوند به ظاهر اعمال نظر نمی
 انسان، محل داوري الهی است.

سنایی بـه صـراحت میـان «نیـت واقعـی» و «گفتـار ظـاهري» تمـایز 
 عمل، در نیت نهفته است:دهد که زیبایی و آلودگی گذارد و نشان میمی

 ت باشد        لب تین چیست کو نیت باشدنطق در گوش عاری
 معنی گل ز تین چو حاصل شد         اندرونش چون جان همه دل شـد

)1( 
تواند شرك آفرین دارد و میاز نظر او، نیتِ برخاسته از دل، قدرت تحول

 پنهان و آلودگی باطنی را بزداید:

 )1( برانگیزدطه شرك را رخیزد           نقنیت پاك چون ز دل ب
در این نگرش، نیت پاك تنها زمانی ارزشمند است که در جهت اطاعـت 

کار گرفته شود و اعمال انسان را متوجه حقیقتی وراي دنیا کنـد. الهی به 
 گوید:او با تأکید بر نقش طاعت، می

 سنت احمدي شفاعت را          اعت راطاعت ایزدي بض
 )1(را سر به زیر پاي آريعرش       ن به جاي آريالله چوفرضِ ا

تنها معیار اخلاق، بلکه آغاز سلوك معنـوي و پس نیت در شعر سنایی نه 
فاصله گرفتن از ظـاهرگرایی دینـی اسـت. ایـن مبنـا بعـدها در ادبیـات 

 یابد.ویژه در آثار عطار و مولوي، تداوم میعرفانی، به 
ی2 رها ح و  رو دي  سن خر ت؛  ا. قناع دنی ت  ر سا ز ا ا  ی 

ترین فضـایل اخلاقـی بـه شـمار شعر سنایی یکی از بنیـاديقناعت در  
بسـیاري از رذایـل ۀ  آید و در برابـر حـرص و طمـع ـ کـه سرچشـممی

گیرد. سنایی قناعت را عامـل آرامـش درونـی، است ـ قرار می  15اخلاقی
 داند:عزت میۀ نیازي از مخلوق» و مای«بی

در باغ است  که آنجا باغ     قناعت شو يراصحهمی باید به   نزهتگرت  
 )2(دروا وان و واخوان در خو 

کفایـت» و بسـتن ة  در نگاه او، قناعت به معناي «بسنده کردن به انـداز
طلبی اسـت؛ و چـون انسـان را از وابسـتگی بـه دیگـران طمع از کثرت

 آزادي روح است:ۀ رهاند، سرچشممی
 )1( ت تو بس استمت بضاعصبر و ه     قناعت تو بس استخواجه تو 

در بخش داستانی، سنایی به روایت زندگی بقُراط (یـا جـالینوس) اشـاره 
هاي دنیـوي نشـان کند و برتري قناعت را بـر وابسـتگی بـه قـدرتمی
 گوید:دهد. بقُراط در برابر پیشنهاد پادشاه میمی

 بود بقراط را خمی مسکن          بودش آن خم به جاي پیراهن
 از سوي خم به سوي دشت شتافتا یافت      تفاق سرمروي از ا

 گفت برتر شو از بر خورشید         که رطب خیره بار نارد بید
 حاجت از کردگار خواهم من          وز تو حالی به او پناه هم من
 تو چو من عاجزي و مجبوري            وز بزرگی و برتري دوري

 )1(متاسته به ملکت همیشه بی هبرتري مر خداي را زیباست         ک
دهد که قناعت راه عزت اسـت، نـه سنایی با آوردن این روایت نشان می

 ذلت؛ و آزمندي سرانجامی جز سقوط ندارد:
 )1( دروي بوآب گکه طمع زنمیرکوي بود        رسند خمرد 

ورزانِ تاریخ، چون عیسی و قـارون، نشـان پیامبران و طمعۀ  او در مقایس
رسـاند و طمـع را به مقامـات بلنـد میه قناعت چگونه انسان  دهد کمی

 شود:چگونه موجب تباهی می
 زن دو معنی به عیسی و قارون    و خاطر دون بی مزاجگر درن

ناپذیر» است و ترك آن سبب در نتیجه، قناعت براي سنایی «گنج پایان
 گوید:اسرائیل میکه در سرگذشت بنیها، چناناز دست رفتن نعمت

 )1(  شاخ گوساله  ردبیخ برااز نهاد نهال صد ساله       
او تأکید دارد که قناعت نه از سر ضعف، بلکه فضیلتی معتدل اسـت کـه 

 کند:انسان را از وابستگی به دنیا رها می
 کرکس اندر هوا شجاعت کرد    قناعت کرد ثسی با حدگم

 و زاریستزان قناعت بضاعتی خواریست            زین شجاعت شناعت 



ا الله  ت ا سنایی :سماعیل نیا گنجیحج ر  عا ش در ا ی  خلاق ئل ا ضا     ف
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 )1( انست آن به کز آن رمد جاهل  کارت آن به کز آن رهد عاقل        
کنـد، این تبیین، نقش مهمی در ادبیات عرفانی پـس از سـنایی ایفـا می

هاي زهد و سیر و سلوك معنوي عنوان یکی از پایه آنجا که «قناعت» به 
 شود.شناخته می

ت3 حکم ر  راب ر ب د م  سلی ت ت و  عم ت ن خ شنا شکر؛  هی .   ال
سنایی «شکر» را نه یک عمل زبـانی، بلکـه حـالتی روحـی و معرفتـی 

خیـزد. از ها و پـذیرش حکمـت الهـی برمیداند که از شناخت نعمتمی
یابد که انسان بر قضـاي الهـی دیدگاه او، شکر حقیقی زمانی تحقق می

 صبر کند:
 )1( ا شاکرترخواند آنگاه مر              چون شدي بر قضاي او صابر

شود: علم، حال و عمـل؛ یعنـی شکر نزد سنایی از سه عنصر تشکیل می
انسان باید نخست نعمت را بشناسد، سپس بدان ایمان داشته باشـد و در 

 عمل آن را نشان دهد:
 )1( از پی زیادت را            عالم الغیب و الشهاده را گويشکر 

نـد شـکر الهـی را تواکند که انسان هرگز نمییبا این همه، او اعتراف م
این نگرش بعدها در ادبیات عرفانی جا آورد.  ست به ایسته اگونه که شآن

 شود.ـ از جمله در مثنوي مولوي ـ مبناي مفهوم «عجز از شکر» می
هی4 ب ال ر ر ق سی ن در م اط ر و ب پاکی ظاه ت؛  ر  . طها

گسترده دارد. او بر اساس تعالیم سنایی مفهومی بسیار ۀ طهارت در اندیش
رود اما از آن فراتر مـیداند،  ی، طهارت را شرط صحت عبادات میاسلام

 کند.تر از پاکی ظاهري معرفی میو طهارت باطنی را مهم
از نظر سنایی، طهارت باطنی همـان خلـوص و زدودن رذایـل اخلاقـی 

 است:
 دین و خیر و شر استجلوه گر کفر و    آدمی را که بر سفر گذراست     

 چه آلوده گشت پاك شود شود           زآن تا چو در بوته هلاك
 )1( ور بود پاك از این سفرش چه باك  شد هلاك ار دلش نباشد پاك  

یابـد، امـا پـاکی بـاطن جـز از راه توبـه و پاکی ظاهر با آب تحقـق می
 آید:مجاهدت نفس به دست نمی
 ورنه گردي به زیر پاي ستور         شورپاك رو زین سراي پر شر و 

 پاك رفت از این منزل      گشت زاد رهش همه حاصلاو  آنکه 
 )1(وانکه او بدگراست و آلوده            گشت در رنج راه فرسوده

تر صیقلی» است و هرچـه پـاكۀ او، دل همچون «زجاجۀ در نگاه عارفان
رد. سنایی همچنین به باشد، آمادگی بیشتري براي تجلی صفات الهی دا

 کند:هارت باطن اشاره مینقش «انتقادپذیري» در ط
 )1( جملگی بدروو آنچه عیب است بشنو          گر کسی عیب تو کند 

 و نیز:
 )1( تا برآید نهال تو چالاكتو از بدي کن پاك          باغ دل را 

عرفان متـأخر، این پیوند میان پاکی دل، توبه، و تربیت عرفانی بعدها در  
 اي برجسته تبدیل شد.ه شاخصه از جمله در آثار عطار و سهروردي، ب

ی5 م ب عال د  ق ن عمل؛  و  م  عل د  پیون ر .  د ی  ــ عمل ــلاق  خ ا و  ــل  عم
ی سنای ر  ع  ش

هاي سنایی تأکید بر وحـدت «علـم و عمـل» ترین آموزهیکی از بنیادي
از کنـد و او را بـدتر شـدت نکـوهش میعمل را به سنایی عالم بی.  است

 داند:جاهل می
 )1( جهل از این علم تو بس بهتر        علم خواندي نگشتی اصل هنر

 یا:
 )2( بند بودکار پايعلم بی             علم با کار سودمند بود

داند که همراه با نیـت خـالص و بـراي او علم را تنها زمانی ارزشمند می
 دین باشد:

 )1(آتش و آب و خاك و باد بود         بهر دین و داد بود کزعلم 
 کند:تکبرّ و تباهی معرفی میۀ مای سنایی علمِ بدون عمل را

چو دزدي با چـراغ      چو علم آموختی از حرص آن گه ترس کاندر شب
 )2(  تر برد کالاآید گزیده

 واند:خپشتوانه فرامیگرایی و پرهیز از گفتار بیو مخاطب را به عمل
 )1( کاندرین ره کار دارد کار      کار کن کار گذار از گفتار

ویژه در آثـار مولـوي، بـه نی بعـدي، بـه ی در سـنت عرفـااین نگاه سنای
 عمل ننگ است».اي بنیادین تبدیل شد: «علم بیآموزه

فضایل اخلاقی مورد تأکید سنایی ـ از نیت و قناعت تـا شـکر، ۀ  مجموع
دهـد عمل ـ ساختار اخلاقی جامعی را تشکیل می  طهارت و پیوند علم و

فـانی دارد. سـنایی بـا که ریشـه در قـرآن، سـنت نبـوي و حکمـت عر
تـر گیري از زبان شعر، این مفـاهیم را از سـطح اخـلاق نظـري فرابهره
بخشـد. همـین برد و به آنها بعدي تربیتـی، عرفـانی و اجتمـاعی میمی

الهـام ادیبـان و ۀ  ا به سرچشـمبینی اخلاقی است که آثار سنایی رجهان
اه او را در عارفانی چون عطار، سهروردي و مولوي تبدیل کـرده و جایگـ

 تاریخ اخلاق عرفانی اسلام برجسته ساخته است.
 

 تأثیر فضایل اخلاقی در آثار سنایی بر ادبیات عرفانی مولانا
صـورت سنایی از نخستین شاعرانی است که اخلاق دینی و عرفانی را به 

مند در شعر فارسی مطرح کرد و بسـیاري از فضـایل اخلاقـی را در نظام
بیان نمود.   الحقیقه حدیقه قالب حکایت، تمثیل و موعظه در اثر مهم خود  

ثیر ویژه مولانا، تـأاین شیوه بیان اخلاقی بعدها در آثار عارفان بزرگ، به 
هاي اي که بسیاري از مضـامین اخلاقـی، شـیوهگونه عمیقی گذاشت؛ به 

ادامه یافته و گسـترش   مثنوي معنويتمثیلی و نگرش تربیتی سنایی در  
 پیدا کرده است.

است.  قناعت و توکلترین فضایل اخلاقی در اندیشه سنایی یکی از مهم
رص و طمـع، نیـازي از حـبا تأکید بـر رزق الهـی و بی  حدیقه سنایی در  

خواند. او با اشاره به تدبیر خداوند انسان را به اعتماد به تدبیر الهی فرا می
دهد کـه روزي بنـدگان از جانـب در آفرینش و پرورش انسان، نشان می

خداوند تضمین شده اسـت و طمـع و حـرص سـبب غفلـت از حقیقـت 
 شود:می

 جودکه ترا کرد در رحم مو        آن نبینی که بیشتر ز وجود
 روزیت داد نه مه از خونی            کردگار حکیم بی چونی

 بعد نه ماه در وجود آورد        در شکم مادرت همی پرورد
 )1( با پستان      روز و شب پیش تو دو چشمه روان بعد از آن الف داد 



ا   الله  ت ا ی :سماعیل نیا گنجیحج سنای ر  عا ش در ا ی  خلاق ئل ا ضا     ف
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این نگاه اخلاقی بعدها در آثار مولانا نیز با تأکید بر توکـل و اعتمـاد بـه 
هـا و یابد. مولانا همان مضمون را در قالـب حکایتی ادامه میلطف اله

بسـتگی بـه اسـباب کند و انسـان را از دلهاي گوناگون بیان میتمثیل
دارد. در واقع، مولانا مفهوم توکل و قناعت سـنایی را ظاهري برحذر می
 گیرد.به کار می مثنويتري در نظام تربیتی به صورت گسترده
شـناخت محـدودیت عقـل لاقی مورد تأکیـد سـنایی  از دیگر فضایل اخ

است. سنایی در حکایت معـروف «پیـل در   جزئی و لزوم هدایت معنوي
ها به دلیل محـدودیت ادراك، حقیقـت را دهد که انسانشهر» نشان می

بینـد. او کنند و هرکس تنها بخشـی از آن را میطور کامل درك نمیبه 
 گوید:می

 هر یکی تازیان در آن تعجیل           شکل و هیبت پیل  تا بدانند
 )1(  اطلاع اوفتاد بر جزوي       هر یکی را به لمس بر عضوي

 مثنــوي معنــويتر در مولانــا همــین حکایــت را بــا ســاختاري گســترده
هـاي عرفـانی کند و آن را به یکـی از مشـهورترین تمثیلبازآفرینی می

اریکی فیـل را لمـس وي نیـز مـردم در تـسازد. در روایت مول تبدیل می
کنند و هرکس بـر اسـاس ادراك محـدود خـود تصـویري نـاقص از می

 دهد:حقیقت ارائه می
 عرضه را آورده بودندش هنُود          بود کتاریاندر خانه  لیپ
 )3( ی هر کس شدیاندر آن ظلمت هم ی      مرَدم بس دنشید ياز برا 

ی و معرفتـی اسـت: بیـانگر یـک اصـل اخلاقـاین تمثیل در هر دو اثر  
حقیقت الهی فراتر از ادراك محدود انسـان اسـت و انسـان بـراي درك 
کامل آن نیازمند هدایت معنوي و نور معرفت است. با این حـال، مولانـا 

دهـد و آن را بـه این مضمون را با عمق عرفانی بیشـتري گسـترش می
 دهد.پیوند میمسئله وحدت حقیقت و محدودیت شناخت انسانی 

ترك غرور علمی و پیوند علم بـا ایل مهم دیگر در اندیشه سنایی  از فض
کند و تأکید دارد عمل را نکوهش میاست. سنایی بارها عالمان بی  عمل

که علم بدون عمل ارزشی ندارد. این نگرش اخلاقی در ادبیات عرفـانی 
ند. مولانا نیـز در کویژه در آثار مولانا، جایگاهی اساسی پیدا میبعدي، به 

فایدگی دانش ظـاهري بـدون تهـذیب نفـس تأکیـد ثنوي بارها بر بیم
داند که انسان را بـه معرفـت الهـی و کند و علم حقیقی را علمی میمی

 عمل صالح برساند.
توان گفت که سنایی با طرح فضـایل اخلاقـی همچـون طور کلی میبه 

ق مل بنیانی براي اخـلاقناعت، توکل، فروتنی معرفتی، و پیوند علم و ع
عرفانی در شعر فارسی فراهم کرد. مولانا این میراث فکري و اخلاقی را 

تر و هـاي متنـوع تر، تمثیلدریافت و در مثنوي معنوي با زبانی گسـترده
عمق عرفانی بیشتر ادامه داد. از این رو بسیاري از پژوهشگران سنایی را 

؛ سنتی دانندیات عرفانی میگیري سنت اخلاقی در ادباز پیشگامان شکل
 ویژه مولانا به اوج خود رسید.که در آثار عطار و به 

 
تأثیر فضایل اخلاقی در آثــار ســنایی بــر ادبیــات عرفــانی 

 سعدي
خوبی قابـل تأثیر تعالیم اخلاقی سـنایی در ادبیـات عرفـانی سـعدي بـه 

مشاهده است. سنایی از نخستین شاعرانی است کـه مفـاهیم اخلاقـی و 

در شعر فارسـی مطـرح کـرد و بسـیاري از   صورت منسجمعرفانی را به 
مضامین اخلاقی او بعدها در آثار شاعران بزرگـی ماننـد سـعدي بازتـاب 

ترین نمایندگان ادبیات تعلیمـی و اخلاقـی د از مهمیافت. سعدي که خو
همـان   بوسـتانو    گلسـتانویژه  در زبان فارسی است، در آثـار خـود بـه 
تر ادامـه تر و حکیمانـه یانی سـادهرویکرد تربیتی و اخلاقی سنایی را با ب

 داده است.
 حکمت در سخن و ارزش سکوتهاي این تأثیر در توجه به یکی از جلوه

کنـد کـه بر این نکتـه تأکیـد می  الحقیقه حدیقه شود. سنایی در  دیده می
سخن گفتن اگر از روي خرد و آگاهی نباشد، بهتر است انسـان سـکوت 

 اختیار کند:
 )1( در جان فراموشی بهترور نه         بهترنطق زیبا ز خاموشی 

صـورت روشـن انعکـاس همین مضمون اخلاقی در سخن سعدي نیز به 
دانـد و یافته است. سعدي ارزش انسان را در سنجیده سـخن گفـتن می

 کند:ي سلامت عقل معرفی میسکوت را تا پیش از بیان سخن، نشانه 
 سعدي:

 )4(  هنرش نهفته باشدعیب و         تا مرد سخن نگفته باشد
مطرح اسـت؛   گوییکنترل زبان و سنجیدهخلاقی  در هر دو نمونه، اصل ا

موضوعی که در سنت اخلاقی و عرفانی اهمیت فراوان دارد و از دیـدگاه 
اي براي تهذیب نفس و سـیر درونـی انسـان صوفیان، مهار زبان مقدمه 

 شود.محسوب می
 توجه به اعتدال و آرامش درونین در توااي دیگر از این تأثیر را مینمونه 

با نگاهی حکیمانه به ناپایداري دنیا اشاره   حدیقه مشاهده کرد. سنایی در  
ــه رهــایی از دلبســتگیمی ــد و انســان را ب ــذیرش کن هاي افراطــی و پ

 کند:هاي زندگی دعوت میواقعیت
 )1( نشود جز به خاك سیر شکم          آز را ماردان که در عالم        

صـورت گسـترده دیـده این نگاه اخلاقی به جهان در آثار سعدي نیـز به 
هـاي زنـدگی، دوري از شود؛ سعدي نیـز انسـان را بـه درك واقعیتمی

خوانـد و بـا بیـانی تمثیلـی و حرص و توجه به آرامـش درونـی فـرا می
 )4( دهد.میهاي اخلاقی را بازتاب حکیمانه همان آموزه

کنترل ه سنایی با طرح مفاهیم اخلاقی مانند توان گفت کطور کلی میبه 
اي را فـراهم زمینـه   بینی نسبت به دنیا و تربیت نفسزبان، قناعت، واقع

مندتر ادامه یافـت. تر و نظامکرد که بعدها در آثار سعدي به شکلی پخته 
لب مواعظ صوفیانه سعدي این مضامین را که در شعر سنایی بیشتر در قا

تر، داستانی و تربیتی در آثار خـود گسـترش انی سادهبیان شده بود، با زب
داد و بدین ترتیب سنت اخلاقی و عرفانی سـنایی را در ادبیـات فارسـی 

 تداوم بخشید.
 

 تأثیر فضایل اخلاقی در آثار سنایی بر ادبیات عرفانی حافظ
هاي مهـم تأثیر تعالیم اخلاقی و عرفانی سنایی در آثـار حـافظ از جنبـه 

بیات تعلیمی و ادبیات عرفـانی در شـعر فارسـی بـه شـمار پیوند میان اد
آید. سـنایی بـا طـرح مفـاهیم اخلاقـی و عرفـانی در آثـاري چـون می

اي فراهم کرد که بعـدها در شـعر شـاعرانی ماننـد ، زمینه الحقیقه حدیقه 
تر و نمادین بازتاب یافت. هرچند حافظ بیشتر به اي هنريیوهحافظ به ش
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شـود، امـا در بسـیاري از ابیـات او ناخته میعنوان شـاعري غزلسـرا شـ
اي را مشاهده کرد که ریشه در سنت توان مضامین اخلاقی و عرفانیمی

 فکري شاعرانی چون سنایی دارد.
ی انسان و رهـایی از توجه به حقیقت باطنهاي این تأثیر در  یکی از جلوه

یـداري شود. سنایی در آثار خود بارهـا بـه ناپادیده می  هاي ماديحجاب
جهان مادي و ضرورت عبور از ظاهر بـراي رسـیدن بـه حقیقـت اشـاره 

کند. این نگاه عرفانی و اخلاقی بعدها در شـعر حـافظ نیـز انعکـاس می
اشـاره هـاي دنیـوي  یافته است. حافظ با بیانی نمـادین بـه ایـن حجاب

 داند:ها را شرط رسیدن به حقیقت میکند و رهایی از آنمی
خوشا دمـی کـه از ایـن حجـاب        شود غبار تنمحجاب دیده جان می

 )5( پرده برافکنم
برتري حقیقت روحـانی ة  عرفانیِ سنایی دربارۀ  در این بیت، همان اندیش

ادبیـات صـوفیانه اي کـه در  شـود؛ اندیشـه بر تعلقات مادي مشاهده می
 جایگاهی اساسی دارد.

هـاي پـذیرش رنجبینانه بـه جهـان و  نگاه واقعدیگر این تأثیر در  ۀ  نمون
با تأکید بر این نکته که دنیا خالی   حدیقه شود. سنایی در  دیده می  زندگی

از رنج و نقص نیست، انسان را به نوعی بینش اخلاقی و حکیمانه نسبت 
 کند:به زندگی دعوت می

 ) 1(   خارو گل بی  رماخنیست مل بی       در زیر هفت و پنج و چهار  که زان
نیز انعکاس یافته اسـت. حـافظ بـا لحنـی   همین مضمون در شعر حافظ

کند که در جهان هیچ نعمتی بدون نقص حکیمانه به این نکته اشاره می
 و رنج وجود ندارد:

خـار فرما گل بیفکر معقول ب       حافظا از باد خزان در چمن دهر مرنج
 )5(  کجاست

نی، بیواقعشود که بر  اخلاقی مشترکی دیده میۀ  در این دو نمونه، اندیش
تأکیـد دارد.   پذیرش طبیعت جهان و پرهیز از انتظار کمال مطلق در دنیا

چنین نگاهی از مبانی مهم حکمت عرفـانی در شـعر فارسـی اسـت و از 
 سنایی تا حافظ استمرار یافته است.

توان گفت که سنایی با طرح مفـاهیم اخلاقـی و عرفـانی در مجموع می
حقیقـت بـاطنی انسـان و نگـاه هاي مادي، توجه به  نقد دلبستگیمانند  

قابل توجهی بر جریـان ادبیـات عرفـانی   تأثیر  حکیمانه به ناپایداري دنیا
هـا را گیري از همین مضامین، آنپس از خود گذاشت. حافظ نیز با بهره

هاي نمادین و هنرمندانه بـازآفرینی کـرد و بـدین ترتیـب در قالب غزل
 استمرار بخشید. سنت فکري و اخلاقی سنایی را در شعر فارسی

 
 ادبیات عرفانی نظامیتأثیر فضایل اخلاقی در آثار سنایی بر 

ترین شاعران حکمـی و عرفـانی سـده ششـم و نظامی گنجوي از بزرگ
، آشکارا از دسـتگاه اخلاقـی و الاسرارمخزنویژه  هفتم است و آثار او، به 

لیم عرفانی سنایی اثر پذیرفته است. سنایی نخستین شاعري بود که تعـا
اخلاقــی، حکمــی و صــوفیانه را در قــالبی منســجم و آموزشــی در 

طرح کرد و نظامی این سنت را با روایتی داستانی، تمثیلی   الحقیقه حدیقه 
دهد کـه و اثر نشان میي مضامین اصلی در دتر ادامه داد. مقایسه و نرم

بینی عرفـانی نظـامی گیري جهـانهاي اخلاقی سـنایی در شـکلآموزه
 سی داشته است.نقشی اسا

داند و یکی از جویی را فضیلتی بزرگ می، سنایی بارها حقیقتحدیقه در  
کنـد؛ جـایی کـه معرفی می  طلب آب حیات در ظلماتهاي آن را  نشانه 

ر جسـتجوي نـور در تـاریکی همچون نمـاد انسـان سـالک د  خضر نبی
 کند:حرکت می

 ین ظلماتاي اسکندر در این ره آفات          همچو خضر نبی در ا
 )1( زیر پاي ار گوهر کانت                  تا به دست آید آب حیوانت

آورد و آن را به تمثیلی می  ترتر و داستانیمفصلنظامی همین حکایت را  
ایت خود از «سنگِ عزیز» که اسکندر بایـد کند. او در روعرفانی بدل می

حقیقـت از تشـخیص  ها باز شناسد، همان مضـمون  آن را از میان سنگ
 دهد:را گسترش می باطل

 )6(  سپارنده سنگ از او شد نهان ستد سنگ از او شهریار جهان         
فضـیلت در هر دو اثر، «تشخیص حقیقت» و «پرهیز از گمراهی» یـک  

صـورت تمثیلـی در نظـامی است که از سنایی آغاز و به   اخلاقی بنیادین
 شود.کامل می

و صداقت در رفتـار و گفتـار تاکیـد دارد.   بر پاکی زبان  حدیقه سنایی در  
 شده از او چنین است:بیت نقل

 )1( نور صبح دروغ زن باشد        شعرت اول که شاه تن باشد        
صورت مستقیم در شعر نظـامی این هشدار اخلاقی سنایی علیه دروغ، به 

ه گو را نکوهش کـردزبانِ دروغ   لیلی و مجنونیابد. نظامی در  بازتاب می
 داند:و دروغ را نشان دوري از صفاي باطن می

 )7( و مپیچ و درن او         زیرا که اکذب اوست احسن تدر شعر 
کـه  گویی و پرهیز از اغواصداقت، راستدهد که این پیوستگی نشان می

هاي اخلاقی سنایی است، در نظامی نیز یکـی از پایـه ۀ  از فضایل برجست
 د.آیاخلاق عرفانی به شمار می

ترین صوفیانی اسـت کـه بـا زبـانی تمثیلـی، انسـان را از سنایی از مهم
دارد و دلبستگی افراطی بـه مادیـات را مـانع فریفتگی به دنیا برحذر می

بارها تکـرار   حدیقه داند. این مفهوم در حکایات اخلاقی  رشد روحانی می
 شده است.

چرا کـه  هد؛ددر داستان سنگِ اسکندر، نظامی همین نگرش را ادامه می
سنگِ گرانبها تنها براي کسی ارزش دارد کـه از دیـدنِ «ظـاهر» فراتـر 
رفته و معناي حقیقی را دریابد. تمام حکایت بر اساس این اصل عرفـانی 

دهـد کـه دنیا محل آزمایش است و گمراهی زمـانی رخ میبنا شده که  
 .انسان به ظاهر اشیا بسنده کند

اعتدال، رها ش اخلاقی سنایی است: موزاین بیت با زبان داستانی همان آ
سنایی عمدتاً بـا لحـن صـریح و  کردن وابستگی و شناخت حدّ ضرورت.

هـاي او را در قالـب داسـتان، گوید، امـا نظـامی آموزهتعلیمی سخن می
دهد که نگاه این تفاوت سبکی نشان نمی  ریزد.حکایت و نمادپردازي می

تعالیم سـنایی را هد که او  دیاخلاقی نظامی متفاوت است؛ بلکه نشان م
در سنایی، «پرهیز از براي مثال    .تري بازآفرینی کرده استبه زبان هنري

در   آیـد.غرور و پایداري بر حق» بیشتر در قالب انـدرزهاي مسـتقیم می
هایی چون اسکندر، خضر، مجنـون و نظامی، همین فضایل در شخصیت
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جاي به فضایل اخلاقی  ین  بنابرا  شود.حتی خردمندانِ داستانی مجسم می
 هاي قصـه که نصیحت باشند، تبـدیل بـه رفتـار و کـنش شخصـیتآن

نظامی بدون تردید از زیربناي اخلاقی سـنایی تغذیـه ة  اند. این شیوشده
 کرده است.

 
 گیرينتیجه

آموزه هـایی بر    سنایی از بزرگترین شاعران ادب فارسی است. اشعار وي
تلفیق طریقت و شریعت، مضامین اخلاقی با  اخلاقی تکیه بسیار دارد  و  

را زیربناي آموزه هاي خود قرار داده است. بنابراین، پایه و اساس اشـعار 
سنایی بـا تکیـه بـر اصـولی  .است به فضایل اخلاقی وي، آراسته شدن

چون دین، قرآن و عقل، نظامی اخلاقی را در شعر فارسی بنیان نهاد که 
هاي دنیـوي و رهـایی از دلبسـتگیجویی  حور آن تزکیه نفس، حقیقتم

است. فضایل اخلاقی همچون نیت پاك، قناعت، شـکرگزاري، طهـارت 
ها درونی و پیوند علم و عمل در آثار او جایگاهی اساسی دارند. این آموزه

گیري جریان اخلاق عرفانی در شعر فارسـی شـدند و در ساز شکلزمینه 
هاي گوناگون ظ به شیوهچون مولوي، نظامی، سعدي و حاف  آثار شاعرانی
 ادامه یافتند.

 
 

                 خلاقیا يملاحظهها
 مانتا  دهتفاـسـا  ردوـمـ  ابعـمن  معرفی  با  ،یـخلاقا  لـصا  حاضر  مقالۀ   در

 هشد  دهشمر  مرـمحت  راـثآ  ؤلفینـم  يوـمعن  قـحو    تـعایر  علمیداري  
 .ستا
 

 هنام واژه
 Knowledge .1 معرفت

 Ethics .2 اخلاق

 Moral Knowledge .3 فت اخلاقیمعر

 Ethical Action .4 عمل اخلاقی

 Moral Virtues .5 فضائل اخلاقی

 Moral Valuation .6 گذاري اخلاقیارزش

 Mystical Ethics .7 اخلاق عرفانی

 Social Ethics .8 اخلاق اجتماعی

 Islamic Ethics .9 اخلاق اسلامی

    Rational Philosophy .10  گرایانهفلسفه عقل

 Existentioal Knowledge .11 ديمعرفت وجو

 Spritual Experience .12 تجربه روحانی

 Practical Mysticism .13 رفان عملیع

 Freedom .14 آزادي

  Moral Vices .15 رذائل اخلاقی
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